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   مردم و کاربران شبکه های اجتماعی  از وضع 
 زندگی شان  در 4سال گذشته می گویند

   کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته هشتگ هایی
 مانند #تغییرات ملموس راه انداختند و  از نقاط قوت دولت   گفتند

تغییرات ملموس

وقتي عدد بي معنا مي شود؛ غيرممكن ترين وعده انتخاباتي

هفته گذشــته خبري از قول يكــي از نمايندگان 
كميسيون اجتماعي مجلس منتشر شد و بازتاب جدي 
داشت. بسياري از رسانه ها تيتر »هر دقيقه 9 طلاق« 
را براي اين خبر برگزيدند. البته در گروهی از رسانه ها 
هم ديدم كه تيتر زده بودند »هر 9 دقيقه يك طلاق«. 
البته اين شيوه پسنديده اي است كه براي فهم آمار آن را 
به گونه  ديگري تبديل مي كنند تا درك بهتري از ماجرا 
پيدا شــود. براي نمونه وقتي مي گويند تخفيف هاي 
داده شــده روي املاك واگذار شده شهرداري 22 هزار 
ميليارد ريال است، براي اينكه بفهميم مبلغ حيف وميل 
شده دقيقا چقدر اســت بايد بگوييم به ازاي هر خانوار 
تهراني حدود 8 ميليون ريال اتلاف منابع شده است. 
اين عدد درك بهتري را به مردم از ابعاد آن تخلف نشان 
مي دهد، بنابراين چنين تيترهايــي در اصل ايرادي 
ندارد، به شرطي كه درست باشد. اگر هر دقيقه 9 طلاق 
در ايران رخ دهد، در هر ساعت 540 طلاق و در هر روز 
12960 طلاق و در هر  سال 4/7 ميليون طلاق خواهيم 
داشت! در حالي كه مي دانيم آمار طلاق در كشور حدود 

170 هزار مورد در  سال است، يعني 28 برابر خطا.
اگر آمار اعلام شــده هر 9 دقيقه يك طلاق باشــد، 
روزانه 160 طلاق و سالانه حدود 58 هزار طلاق مي شود 
كه اين رقم نيز يك سوم طلاق هاي موجود و نادرست 
است. ولي چرا كساني كه خبر را منعكس مي كنند توجه 
كافي به واقعيت عيني خبر ندارند؟ الان در هر دستگاه 
تلفن همراه يك ماشين حســاب هم هست، به راحتي 
مي توان محاسبه كرد و نظر داد ولي اين فقط مشكل 
خبرنگاران يا مردم عادي نيست. برخي سياستمداران 
كه عازم وزارت كشــور شــدند تا نظر مردم را به خود 
جلب كنند، وعده هاي آماري عجيب وغريب تري ارايه 
كرده اند كه وعده هاي احمدي نژاد در برابر آنها معقولانه 
به حســاب مي آيد. يكي از آقايان نامزدها كه مديريت 
امور شهري را با ارقام بســيار سنگين به عهده داشته 
اســت، پس از ثبت نام چنين گفته است: »من به شما 
تعهد می دهم با توكل به خداوند منان و به پشتوانه شما 
»دولت مردم« را تشكيل دهم و در يك دوره چهارساله 
با انقلابی اقتصادی درآمد كشور را دو و نيم برابر افزايش 
دهم، 5 ميليون شغل ايجاد كنم، نظام مالياتی را به نفع 
96 درصد مردم تغيير دهــم و از همه مهمتر برنامه ای 
مدون و دقيق برای حل مشكلات فوری اقشار كم درآمد 
اجرا كنم. به عمل كار برآيد به ســخندانی نيســت.« 
جالب است اين جملات را كسی گفته كه مدعی است: 
»حرفی بزن كه بتوانی عمل كنی« و سابقه اش نشان 

داده كه هميشه متعهد به وعده هايش بوده است!!
شــايد خواننده عادي درك دقيقــي از اين ادعاي 
عجيب وغريب نداشته باشــد. اگر قرار باشد كه درآمد 
يك جامعه در عرض 4 ســال 2/5 برابر بيشــتر شود، 
رشد اقتصادي بايد در هر  ســال 26 درصد باشد. براي 
اينكه بدانيد آيا چنين رشدي امكان پذير است، كافي 
است كه بگوييم رســيدن به رشــد پايدار دو رقمي 
يعني 10 درصد، از آرزوهاي هر كشــور است. تمامي 
برنامه هاي توســعه ايران به طور معمول رشد سالانه 

8 درصد را هدف قرار مي دهند كه هيچ گاه به اين رقم 
نمي رسيدند. براي رشد 26 درصد در  سال احتمالا بايد 
سالانه 25 درصد به مشاغل موجود اضافه شود. حتي 
اگر اين رقم را 20 درصد هم فرض كنيم، ســالانه بايد 
4/5 ميليون شغل در كشور ايجاد شود! )نه آن طور كه 
گفته 5 ميليون در 4 سال( كه در همان  سال اول كارگر 
كم مي آوريم! براي ايجاد 4/5 ميليون شــغل در سال، 
بيش از 300 ميليارد دلار ســرمايه گذاري سالانه لازم 
اســت كه بخش عمده توليد ناخالص داخلي كشور را 
شامل مي شود. يعني اگر مردم ايران هيچ نخورند و هيچ 
نپوشند و تمام درآمد خود را به اين آقاي نامزد دهند، 
باز هم نمي توانند ســرمايه لازم را براي ايجاد چنين 
مشــاغلي فراهم كنند. اقتصاد چين كه در طول چند 
دهه رشد بسيار بزرگي را تجربه كرده، به طور معمول 
حول وحوش 12 تا 15 درصد بوده اســت. البته چين 
درهاي خود را به روي سرمايه گذاران خارجي باز كرده 
و ســرمايه آنان را با كارگران ارزان و امكانات و خدمات 
خوب خود تلفيق كرده ولي باز هم اين تمهيدات و آن 
نظم حزب كمونيستي فقط توانسته است رشدي به 
اندازه نيمي از رقم اين نامزد محترم انتخابات رياست 
جمهوري را تأمين كند كه به احتمال فراوان می خواهد 
با زدن زير برجام درهای كشور را هم ببندد. شايد تعجب 
كنيد كه از نظــر يك اقتصاددان رســيدن به چنين 
رشدي به مراتب سخت تر و غيرعملي تر از دادن ماهانه 
250 هزار تومان به هر ايراني است. به طور قطع مي توان 
گفت كه اين غيرممكن ترين شعار و وعده اي است كه از 
ميان تمامي نامزدهاي ثبت نام كرده كه بيش از 1600 

نفر هستند، داده شده است.
نكته مهم اينكه وقتي جريــان اصولگرا چنين فرد 
كارآمــدي را در ميان خود دارد، چرا در  ســال 1384 
و 1388 از احمدي نــژاد حمايــت كرد كــه در طول 
8 سال به اندازه يك ســال قول داده شــده اين آقاي 
محترم، اقتصاد كشور را به جلو نبرد؟ ظاهرا اگر ايشان 
را نامزد كرده بودند تا به جــای احمدی نژاد دو دوره 4 
ساله رئيس جمهوری شــود، اقتصاد ايران را به 6 برابر 
مي رســاند. يعني احتمالا در جهان به رتبه و پنجم و 
ششم خواهيم رسيد! بنابراين اصولگرايان ظلم بزرگی 
را به اين كشور كردند كه از چنين فرد كاردانی حمايت 

نكردند.
 واقعيت اين اســت كه گوينده چنين وعده اي هيچ 
دركي از مسائل اقتصاد و عدد و رقم ندارد. همچنان كه 
قبلا هم برای اثبات توانايی خود در حادثه پلاسكو گفته 
بود: »شخصا از زاويه ای كه خطر داشت وارد شدم و در 
دمايی حداقل 200 درجه رفتم و آهن داغ را گرفتم و 
وارد شدم تا اگر كسی زنده بود، پيدا كنم.« بنابراين اگر 
پيش از گفتن اين سخن با كسي كه چند واحد درس 
اقتصاد خوانده مشــورت مي كرد، حتما مي گفت كه 
در اين باره چيزي نگويد، حال چگونه مدعي است كه 
براي همه امور برنامه دارد. فقر را ريشه كن خواهد كرد و 
بيكاري را حل مي كنند و...! به نظر مي رسد اشعه قدرت، 

توان بينايي و شنوايي و تفكر را سلب مي كند.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r
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 5 فاز بزرگترین میدان گازی جهان در پارس جنوبی با حضور  رئیس جمهوری و وزیر نفت افتتاح شد
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جهان سیاست

نگاه

شهروند حقوقی

رفراندوم قانون اساسی ترکیه
 به نفع اردوغان پایان یافت

تعداد کل داوطلبان شورای روستا 
106هزار و 304 نفر اعلام شده است

محمد رضا عارف:

 چرا نامزدهای حزبی
 بعد از موفقیت، برنامه های حزب 

را اجرا نمی کنند

 انتقاد وکلا از لایحه اداری
 و استخدامی قوه قضائیه

پایان تاریخی 
آتاتورک

کاندیدای اصلی 
اصلاح طلبان 
روحانی است

حزب يا تنور 
انتخابات؟

 همه وکیل
 می شوند 
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20صفحه  |  500 تومان

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:20- 19/30

پيروزی در عسلويه

صفر عاشقی

 صفحه 6

 اصلاح قانون
 مديريت بحران ضروری است

رئیس جمعیت هلال احمر در نشست با فراکسیون مستقلین ولایی مجلس:

   نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس:هلال احمر منابع مالی پایدار ندارد

پیام تسلیت رئیس جمعیت هلال احمر به خانواده هاي داغدار سیل زده در استان های شمال غرب کشور
تلاش امدادگران هلال احمر تا آخرين لحظه برای کمک به سيل زدگان 

لاریجانی با اشاره به مشکل ثبت نام ها 
مجلس مشكل را حل کرد، اما شورای نگهبان نپذيرفت

رئيس جمعيت هلال احمر در پيامی ضمن تسليت به 
خانواده های داغديده در ســيل و آبگرفتگی استان های 
شمال غرب كشــور، تأكيد كرد: امدادگران و نجاتگران 
جمعيــت هلال احمر تــا آخرين لحظــه عمليات، به 
خانواده های ســيل زده خالصانه امدادرسانی خواهند 
كرد. متن پيام دكتر سيداميرمحســن ضيايی به شرح 

زير است: 

 »جاری شدن سيلاب اخير، بهار هموطنان عزيزمان را 
در استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل و 
كردستان همچون خزان نموده و بی شك فقدان عزيزانی 
كه در اين ســانحه طبيعی جان خويش را از دست دادند 
مايه بسی تألم و تأثر است. اينجانب به نمايندگی از خانواده 
بزرگ جمعيت هلال احمر، از پروردگار متعال برای تمامی 
درگذشتگان اين ســانحه، طلب آمرزش و رحمت الهی 

و برای پدران، مــادران و فرزندان داغديــده آرزوی صبر 
جميل دارم. امدادگــران و نجاتگران جمعيت هلال احمر 
كه از دقايق ابتدايی اين سانحه به سرعت عمليات امداد و 
نجات را آغاز كرده بودند، اكنون با پيام دلگرم كننده و البته 
صريح رهبر معظم انقلاب و در جهت تأمين امر معظم له، 
تا آخرين لحظه عمليات، به خانواده های سيل زده خالصانه 

امدادرسانی خواهند كرد.«

ورزش

 صفحه 14

 شايد 10 سال 
در پرسپوليس بمانم

 گفت وگوی »شهروند« با برانکو ایوانکوویچ 
پس از قهرمانی مقتدرانه در لیگ شانزدهم

گزارش

   صفحه7

شهرونگ

    صفحه 19

 لطفا شيفتگان 
خدمت رسانی به 

مناطق سيل زده نروند!
www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 لطفا شیفتگان 
خدمت رسانی به 

مناطق سیل زده نروند!

 در حاشیه  همه پرسی در ترکیه

    کارشناسان در گفت وگو با شهرونگ گفتند، ایران نیازی به این قرتی بازی ها ندارد  

و  دلایل زیر را برای این موضوع ذکر کردند: 

الف. مسئولان ما مردمی هستند و اگر به نظر آنها توجه شود،  انگار به نظر مردم توجه شده

ب. مسئولان ما به 8 سال خدمت راضی هستند ) البته قالیباف یک استثناست ولی چون 

مردمی است شامل قانون الف می شود(

ج. اصلا برای چی باید به شما توضیح بدهیم؟! 

# آری #نه #نمی دانم #هرچی_مسئولین_بگن  #شهرونگ

    در اینجا نمی توانید عکس های خوبی از خدمت رسانی بگیرید

    نیروهای امدادرسان وقتی برای شنیدن سخنرانی هایتان ندارند

    مشکل سیل زده ها با دستمال کشیدن و گذاشتن کلاه ایمنی حل نمی شود

# ایران_فقط_تهران_نیست  #شهرونگ

جواد علیزاده|   کارتونیست | 

ماهنامه طنز و کاریکاتور  |  خرداد 1376

کوچه دوم

کوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و هفتادم

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

تزریقات

شوی ثبت نام در بیابان برنامه

سوشیانس شجاعی فرد                
طنزنویس
soshiyans.fard@gmail.com

- آقای رئیسی برنامه شما برای اداره کشور 
چیه؟

-  ها؟
- برنامه تون برای اداره کشور؟

- برنامــه می خــواد مگه؟ همــون آرد و 

اینا میشه برنامه؟ ســختش می کنید چرا؟ 

احمدی نژاد مگر برنامه داشــت؟ خود همین 

روحانی اون روزی که اومد ثبت نام مگر برنامه 

داشــت؟! چرا من رو توی فشار قرار می دید؟! 

خوبه منم شما رو توی فشار قرار بدم؟!

- آقای احمدی نژاد، برنامه شما برای اداره 

کشور چیه؟ فقط نگید من از شما می پرسم، 

برنامه من برای اداره کشور چیه؟! خب؟!
- خب!

- خب! بگید دیگه! چرا دارید رو به من پلک 
می زنید و می خندید؟!

- من مخلص شما هم هستم!

- قربون آقا... برنامه تون... برنامه... برنامه تون 
برای اداره مملکت چیه؟

- من نوکر همه مردم ایران هم هستم!

- مــردم نوکــر و خدمتگــزار نمیخوان، 

رئیس جمهوری میخوان! خدمتگزار رو میشه 

از توی آگهی همشهری هم پیدا کرد! 

- آقای قالیباف، برنامه شما چیه؟

- برنامه ام اینه که رئیس جمهوری بشم!

- این رو که همه مون می دونیم، برنامه تون 
برای اداره کشور چیه؟!

- کلا می کوبیم دوباره می سازیم!
- کجا رو؟

- کلا، همــه جا، هرجا شــد، جنگل های 

شــمال، دریاچــه ارومیه، کیش، ســمنان، 

عالی قاپو، وسط کویر، همه جا! برج می سازیم، 

بین شون هم جاده دوطبقه می سازیم، جاده 

تهران- مشهد رو که سه طبقه می سازیم، ببین 

راحتت کنم، برنامه جابه جایی های عظیم رو 

دیدی؟ من ساخت وساز عظیم شونم! دستم به 

کم نمیره! درآمد کشور و خودم و پیمانکارها 

و مدح کنندگان و همــه رو حداقل 2.5 برابر 
می کنم!

- آقای روحانی، شما هم اگر برنامه ای دارید، 
بفرمایید

- به نام خدا! برنامه مــن فقط اینه که یک 

لایحه ببرم مجلس، سن ثبت نام در انتخابات 

ریاست جمهوری رو به ســن رأی دادن دراین 
انتخابات برسونم! والسلام!

- خب برنامه دیگه ای برای مملکت ندارید؟! 

- نه واللا، من دور قبلش هم خودم غافلگیر 

شدم! الانم معلوم نیست چی به چیه! آن قدر 

منفی بافی کردند که همه کارهایی که قرار بود 

توی 8 سال انجام بدیم، از ترسمون توی همین 
 سال آخر انجام دادیم!

- آقا؟

- بله؟ شــما خبرنگارید؟ دیدم داشتید با 
آقایون مصاحبه می کردید

- بله ما از روزنامه شهروند هستیم!
- ایول، روزنامه همشهری؟!

- نه عزیز من شهروند، گورخواب ها!

- آهــان! گورخوابیــد! ببیــن من فقط 

می خواســتم بــه ایــن کله گنده هایی که 

می خواهند کاندیدا بشوند بگویید، فکر مردم 

باشند، فکر مسئولان نباشند! حتی اگر فکر 

مردم نیستند، فکر حیوانات باشند، وسط خونه 

زندگی حیوانات جاده نزنند! برای بازنشسته ها، 

برای از کارافتاده ها، بــرای بیکارهای واقعی 

حقوق نجومی تعیین کنند! به جای آفتابه و 

لگن چینی، تکنولوژی خوب وارد کنند! دعوا 

نکنند! با هیچکی دعوا نکنند! با کشــورهای 

همسایه، با کشورهای غیرهمسایه دعوا نکنند! 

با مردم دعوا نکنند! خودشــون با خودشون 

هم دعوا نکنند! خســته ایم به خدا، همه دنیا 

داره میــره جلو، ما هی داریم توی ســروکله 

هم می زنیم برای نشستن ســر سفره! برای 

برداشتن سهم مون از سفره! دعوا نکنیم! اول 

یه تیکه نون و یه پارچ آب ســر سفره بیاریم، 

بعد دست ببریم توی ســفره! همین! گفتی 
همشهری بودی؟!

 ها
گ

کلن�

علی رمضان
طنزنویس

فوتبالیست ها که تمام شد،  ریختیم توی کوچه. 

توپ را اصغر لایه کرد. فریبرز با آجر شکسته، دروازه  
 چید و بازی شروع شد.

من  تارو بودم، چون بی هوا می گذاشت می رفت 

و من همیشه عاشــق یهویی رفتن بودم. سالار، 

واکاشــی زوما بود. کلاه نقابدار نداشت و زلِ گرما 

با کلاه بافتنی می ایستاد توی دروازه. شرشر عرق 

می ریخت اما با همان کلاه تا چند متر می پرید هوا 

و چند ثانیه ای طول می کشید که دوباره به زمین 

برگردد. فریبرز دروازه بان تیم تانک ها، تمام دروازه 

را می گرفت و هیچ راه نفوذی باقی نمی گذاشت. 

تنها نقطه ضعفش، وقت هایی بود که خسته می شد 

و می نشست وسط دروازه تا شبدر بخورد. اصغر هم 

که به عشق میزوگی، همیشه دستش روی قلبش 

بود. فقط 10 دقیقه اول بازی می دوید، باقی اش را 
راه می رفت و نفس نفس می زد.

گل سر سبد تیم اما کاکرو یوگا بود که سرقفلی 

اســمش به نام چنگیز خورده بود. چون به جای 

این که بیاید مدرسه و وقتش را تلف کند، می رفت 

آپاراتی و مثل کاکرو، خــرج خواهر برادرهایش را 
می داد.

چنگیز پاچه شــلوار کُــردی اش را کرد توی 

جورابش. این طوری برای شــوت  ببرآســا آماده 

می شد. آستین عرقگیر آبی اش را کاکرویی تا  زد و 

 آورد بالا، روی شانه اش. بازو که می گرفت به قاعده 

یک تخم مرغ عضله می زد بیرون. تنه  فنی اش فرقی 

با سپر کامیون نداشت. وقتی می شوتید، توپ زوزه 

می کشید و کمبزه ای هوا را می شکافت.

بابای چنگیز هم مثل همیشه توالتی چمباتمه 

زده بــود کنار زمین و چشــم تنــگ می کرد تا 

ایرادهای تکنیکی ما را از قلم نینــدازد. خودش 

می گفت یک وقتی بازیکن نساجی بوده، تا این که 

پایش بد می شکند و مثل اسب مسابقه خلاصش 

می کنند. اگر مربی شیره ای کاکرو، برادر دوقلویی 

داشت، قطعا بابای چنگیز بود. صورت کج و کوله، 

ته ریش تیغ تیغی و فک مربعی جلو زده شان با هم 

مو نمی زد. جفتشــان پاهای طاووس نشانشان را 

می انداختند بیرون و مدام خودشان را می خاراندند. 

همه مان امــا به نکات فنی بابــای چنگیز گوش 

می دادیم. همه به غیر از خــود چنگیز. دل پری 

داشت. خانه شان را لخت کرده بود. تکه تکه اساس 
را می فروخت و جنس می خرید.

هرچقدر صبر کردیم کسی نیامد. امروز خبری از 

حریف نبود و مجبور شدیم بین خودمان یارکشی 

کنیم. من برادران تاچی وانا را برداشتم. قرارمان این 

بود که کسی را به اســم خودش صدا نزنیم، چون 

بچه های محل هرکدام برای خودشان کسی بودند. 

وظیفه هرکس بســته به اسمش، روشن می شد. 

سخت ترین کار را سعید و مسعود، برادران تاچی وانا 

داشتند. سعید باید مدام می خوابید وسط آسفالت 

و پاهایش را می گرفت بالا تا مسعود جفت پا بپرد و 

پاهایش را به کف پاهای سعید جفت کند؛ اتفاقی 

که هیچ وقت نمی افتاد. آخرش یک روز مســعود 

جفت پا می آمد زیر دل سعید و می کردش سعیده.

تنها کســی که هیچ کس زیر بار اسمش نرفت، 

سوباســا بود. این بشــر اصلا از جنس ما نبود. هر 

وضعی که داشتی نمی شد طرفدار سوباسا باشی. با 

آن پوست لطیف و صورت بی خط و خش. همان 

وقتی که کاکرو بــرای خرج زندگی، جعبه جعبه، 

شیشه نوشــابه جابه جا می کرد، سوبا پشت میز 

صبحانه ، درگیر انتخاب بین شیر داغ و آب پرتقال 

بود. بچه نازک نارنجی که همیشه سر بزنگاه یک 
جایش درد می گرفت. 

گذشته از این حرف ها، عموی سالار که از ژاپن 

برگشــت، یک روز بعدازظهر آمــد محل و تمام 

پشــت  صحنه ها  را برای ما گفت. حتی چیزهایی 

که تلویزیون ما نشــان نمی داد را هــم برایمان 

تعریف کرد. عموی سالار می گفت، دایی سوباسا، 

شوهر ننه اش است و باقی قضایا... بی غیرتی هم به 
پیزوری بودن سوباسا اضافه شد.

فارغ از این تف های ســربالا و پشت پرده های 

کثیف، ما به عشق فوتبالیســت ها، اسم تیممان 

را گذاشتیم شــاهین و روی دیوار تمام محله های 

اطراف، شعارمان را نوشتیم. جمله ای که تیری در 

چشــم  رقبایمان بود: »تیم شاهین آماده مسابقه 

است.« هنوز اما حریفی نداشتیم و باید برای مسابقه 
تمرین می کردیم.

| جواد غذایی| همان موقعی که سعید داشت زیر دست و پایم تلف می شد، 

نامزد جدیدی وارد سالن شد. خیره شدیم به شال زرد و مانتوی قرمزش. داشت 

به ســمت ما حرکت می کرد که یکی از مسئولان تلویزیونی شیرجه رفت روی 

کابل های برق. فیوز پرید و دستگاه های برقی خاموش شد. فکر کردم بمب گذاری 

شده و از ترس همان جا نشستم. خانم جوان دوید سمت ما. یک نامزد انتحاری بود 

که می خواست درهمان ساعات اولیه نفله ام کند تا رأی هایم به سبد کس دیگری 

سرازیر شود. چشم هایم را بستم و اشهدم را خواندم. کسی هُلم داد و یکهو پرت 

شدم. اول فکر کردم موج انفجار بوده ولی دیدم نامزد هلم داده و دارد به سعید که 

روی زمین دراز کشیده، سیلی می زند. رنگ سعید سیاه شده بود. نشسته بودم 

روی صورتش. دســت و پایش تکان می خورد. بیچاره کم مانده بود جانش را در 

راه خدمت به وطن بدهد. یادم باشد بعد از رئیس جمهوری شدن نشان شجاعت 
به او اعطا کنم.

| ســیدجواد قضایــی|  مامانم در نزده داخل شــد. 

کتاب های درسی روی میزم مرتب روی هم چیده شده 

بودند و داشتم کتابی درمورد جغرافیای سیاسی منطقه 

می خواندم. چیزی نگفت. آرام وارد شــد و توی اتاق دور 

زد و انگشتش را کشــید روی کتابخانه. تمیزِ تمیز بود. 

چشم هایش  را ریز کرد و خیره شد به من. ترسیدم. چون 

دمپایی هایش را پوشیده بود. جنس دمپایی ها پلاستیک 

سه بار بازیافت شده بود و در صنایع فولاد هم به کار می رود 

و اثرات برخوردش تا سه روز روی پوست و گوشت و روح و 
روان آدم باقی می ماند. 

سکوت سنگینی بود. چشم از من برنمیداشت. بعد خم 

شد، چراغ قوه ای از جیبش بیرون کشید و زیر تخت نور 

انداخت. پاک پاک بود. بلند شــد و گفت: از روی صندلی 

بلند شــو جیباتو خالی کن روی میز و آروم درحالی  که 

دستاتو گذاشتی پشت سرت، دو زانو بشین زمین. عطری 

را که از مشهد برایم آورده بودند، خودکار آبی، یک بسته 

آرد نخود و دفتر تلفن کوچکی را که همیشه همراهم بود، 

بیرون آوردم. گفتم میخوای لای کتابامو هم وا کنم هرچی 

توشه بریزم بیرون. گفت: مزه نریز یالا بگو سیگاراتو کجا 

قایم کردی؟ گفتم مامان سیگارم کجا بود. گفت میدونم 

داری یه غلطی میکنی. خودت بگو. گفتم داشــتم درس 

می خوندم هفته دیگه امتحان دارم. دو زانو نشست روبه روم 

د رحالی  که اشــک می ریخت، گفت: یعنی شب امتحان 

نمیخونی؟ یک هفته مونده؟ باورم نمیشه؟ تو رو خدا به 

من بگو چی شده؟ هرچی باشه طاقتشو دارم. من مامانتم. 

چی شده تو اصلا حالت خوب نیست. این از وضع اتاقت، 

این از درس خوندنت، حتی سیگار نمی کشی. بغلش کردم 

و گفتم مامان من یه قاچاقچی تریاکم که پلیس اینترپل 

دنبالشه و این دفترچه که می بینی، لیست دشمنامونه 

که باید کشته بشــن. مامان دیدی رفیق مشهدیم زنگ 

میزنه میگه با من کار داره و سه ثانیه ای قطع میکنه؟ اون 

همکارمه که اطلاع میده جنس ها از مرز رد شــدن. منم 

دارم روی کشورهایی که می تونیم جنسامونو آب کنیم، 

کار می کنم. این بسته هم که می بینی، کوکایینه سیگارامو 

هم لای کتابام رو قایم می کنم. مامانم زد توی گوشــم و 

گفت خیلی بی مزه ای و رفت. گوشی زنگ خورد. کسی 

پشت خط گفت : هاشــم رفت به درک. من گفتم ترکیه 

و او جواب داد جنس ها رد شــدن. سیگاری از لای کتاب 

برداشتم و از خانه زدم بیرون که بکشم. 

 ما خودمان 
قبلا از همه پرسیده ایم!

فوتبالیست ها

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

|  احمد                 عربانی  |   کارتونیست |
ahmadarabani@yahoo.com

در غم آسیب دیدگان سیل اخیر در کشور!

با سیل زدگان شمال و غرب ایران همدردیم

 روستاییان و اعضای شورا
 از وظایف خود بی اطلاع اند 

 روستاییان
 چه می خواهند  

 شوراییان 
چه می کنند

شــهروند|  نماينده رهبــر معظــم انقلاب در 
جمعيت هلال احمر صبــح روز گذشــته و در پی 
وقوع سيل تأســف انگيز در استان آذربايجان شرقی، 
آذربايجان غربــی، اردبيــل و كردســتان به عنوان 
نماينده معظم له وارد اســتان آذربايجان شرقی شد. 
حجت الاسلام والمسلمين معزی با ابراز تأسف، تأثر 
و اندوه از وقوع حادثه دلخراش ســيل و جان باختن 
شماری از هموطنان در استان های آذربايجان شرقی، 
آذربايجان غربی و كردستان و ابلاغ پيام همدردی و 
تأسف مقام معظم رهبری )مدظله العالی( گفت: اين 
سفر بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به منظور بررسی 
وضع امدادرسانی به سيل زدگان اين استان ها و ابراز 
همدردی با آنان صورت گرفته است. وی ضمن ابراز 
تأسف از وقوع اين حادثه، تسليت درگذشت تعدادی 
از هموطنان عزيز به ملت شريف ايران و به ويژه مردم 
صبور استان های سيل زده و همدردی با بازماندگان، 
مردم اين مناطق را مقاوم و نستوه خواند و گفت: اين 
ضايعه دلخراش ملت ايران را عميقا متأثر كرده است. 
نماينده ولی فقيه در جمعيت هلال احمر كه به منظور 

بررسی آخرين وضع امدادرسانی به اين منطقه سفر 
كرده است، ضمن تقدير و تشكر از تلاش جدی تمامی 
امدادگران، خواستار توجه هرچه بيشتر در رسيدگی 
به وضع آسيب ديدگان، در اختيار قرار دادن امكانات، 
اسكان و رسيدگی به مصدومان شــد. در ادامه و در 
جلسه جداگانه ای روند امدادرسانی مورد بررسی قرار 

گرفت و توصيه ها و تاكيدات لازم نيز ارايه شد.
حجت الاسلام والمســلمين معــزي در بازديــد 
از مناطق ســيل زده آذربايجان شــرقي در مراسم 
تشييع پيكر جان باختگان حادثه سيلاب در جمع 
خانواده هاي داغدار مردم شهر عجب شير و روستاي 
چنار با اعلام تأســف و تأثر از وقوع حادثه دلخراش 
سيل و جان باختن شــماري از هموطنان با قرائت 
پيام تسليت مقام معظم رهبري اين حادثه غم انگيز 
را به همــه خانواده هــاي داغــدار و مصيبت ديده 
تســليت گفت. حجت الاسلام والمسلمين معزي با 
قدرداني از تلاش ها و رســيدگي هاي دستگاه هاي 
خدمت رسان در دو روز گذشته به وحدت كم نظير 
همــه مجموعه هاي امدادي اشــاره كــرد و گفت: 

علاوه بر خســارت هاي جاني، خسارت مالي زيادي 
به اين منطقه وارد شــده كه بايد با انسجام، اتحاد و 
هماهنگي در كار براي رفع اين مشــكلات به وجود 
آمده اقدام كــرد. نماينده رهبرمعظــم انقلاب در 
جمعيت هلال احمر ادامه داد: براســاس فرمايشات 
رهبر معظم انقلاب، هيچ گونه سستي و تعلل براي 
حل مشــكل مصيبت زدگان پذيرفته نيست. او با 
تأكيد بــر درس آموزي و عبــرت از چنين حوادثي 
افزود: بايد بيش از گذشــته براي پيشگيري از وقوع 
چنين حوادثي آماده شد كه البته اين موضوع همت 
و تلاش مردم و مسئولان را مي طلبد. او گفت: پس 
از جمع بندي اين بازديد، گزارش جامعي از جزييات 
وقوع، ميزان خسارات و فراهم آوري امكانات اوليه و 
ضروري تنظيم و به محضر مقام معظم رهبري تقديم 
خواهد شــد. وي در پايان با قدرداني از تلاش هاي 
صورت گرفتــه در اين حادثه، تعامــل و همكاري 
همه جانبه دستگاه هاي اجرايي و امدادي به منظور 
تسريع در امر رسيدگی و حل مشكلات سيل زدگان 

را خواستار شد. 

بازديد نماينده ولی فقيه در هلال احمر از مناطق سيل زده

شهروند|  به هر كم وكاستی و با وجود انتقادهايی كه طی 
روزهای اخير درجريان ثبت نام انتخابات رياست جمهوری 
درباره حضور بی قيد و شرط داوطلبان اعلام كانديداتوری 
مطرح شد، بالاخره مهلت 5روزه به پايان رسيد و اين درحالی 
بود كه دراين مدت، بيشترين انتقادها متوجه مجلس بود 
كه چرا نسبت به تحديد و تفصيل مفهوم »رجل سياسی« 
و شرايط كانديداتوری رياســت جمهوری اقدامی نكرده و 
اين شرايط تا اين حد باز اســت. با اين حال، علی لاريجانی 
از نخستين فرصت خود برای دفاع از عملكرد مجلس دراين 
راستا دفاع كرد و در نخســتين دقايق آغاز به  كار مجلس 
درهفته جاری، در نطق پيش از دســتور نشست علنی روز 
گذشــته گفت كه نهاد قانونگذاری مرتكب هيچ قصوری 
دراين رابطه نشده است. رئيس مجلس شورای اسلامی اعلام 
كرد: اين قانون درمجلس قبل تصويب و به شورای نگهبان 
ارجاع شد، اما شورا آن را رد كرد. او ادامه داد: استدلال شان 
اين بود كه اين تشخيص برعهده شورای نگهبان است و حتی 

آيت الله جنتی به من گفتند همه اين را قبول دارم، اما اين  را به 
صورت آيين نامه درشورای نگهبان تصويب می كنيم، چون 
شورای نگهبان بنابر قانون اساسی مسئول اين كار است؛ اما 
اين كار را هم انجام ندادند. رئيس مجلس شــورای اسلامی 
با اشاره به ملاحظه ای دراين بحث ادامه داد: اين كه شورای 
نگهبان برای خود آيين نامه ای داشــته باشد، معنايش اين 
نيست كه در بيرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در بيرون 
نفاذ داشته باشد، مجلس بايد قانون تصويب كند و ما كارمان 

را انجام داده ايم. 
با اين حال، عباســعلی كدخدايی ســخنگوی شورای 
نگهبان ســاعتی بعد درحاشــيه مراســم آغــاز به كار 
ســتاد مركزی نظارت بــر دوازدهميــن دوره انتخابات 
رياست جمهوری، با سوال خبرنگاران دراين رابطه مواجه 
شد اما پاسخ دقيقی به اين سوال نداد و درعين حال سعی 
كرد درپاسخ خود، قصوری كه وجود دارد، ميان اين شورا، 
مجلس و حتی دولت تقسيم كند. او با تأكيد بر اين كه بنابر 

قانون اساسی، بررسی صلاحيت ها و نيز تشخيص شرايط 
برعهده شورای نگهبان اســت، گفت: درگذشته دوستان 
درمجلس اقداماتی انجــام داده بودند كه به دليل تداخل، 
اعضای شــورای نگهبان با آن مصوبــات مخالفت كردند. 
سخنگوی شــورای نگهبان با بيان اين كه اين مخالفت با 
استناد به بند 9 اصل 110 قانون اساسی انجام شد، اعلام 
كرد: انتظار ما اين بود كه بعد از ابلاغ سياســت های كلی 
انتخابات كه توسط مقام معظم رهبری صورت گرفته بود، 
دولت و مجلس همت می كردند مقررات و مصوبات لازم را 
دراين زمينه تنظيم می كردند. كدخدايی ادامه داد: البته 
بخشی از آن برعهده شــورای نگهبان هم هست. شورای 
نگهبان هميشه حين بررسی صلاحيت ها شرايط را مدنظر 
قرار می دهد و در گذشــته هم قرار داده اما اين كه مقررات 
جزيی تری لازم است، طبيعتا برعهده مجلس و دولت بوده 
كه اميدواريم بعد از اين دوره انتخابات اين كار انجام شود؛ 

بايد بپذيريم كه همه قصور داشتيم.

عقب ماندگی ایران از قطر در برداشت از میدان گازی مشترک پارس جنوبی جبران شد

 صفحه 4

شهروند|  صدای شان را بلندتر كرده اند با هشتگ هايی 
كه می سازند، با حرف هايی كه توييت می كنند و نظرهايی 
كه زير پست های تلگرامی و اينســتاگرامی می گذارند. 
مردم را می گوييم، همان ها كه نه فقــط اين روزها كه از 
چند ســال پيش، فضای مجازی را ميدانگاهی می دانند 
برای مخالفت، موافقت يا همراهی با جريان و رويدادهای 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی. حالا كمی بيشتر از يك ماه 
به برگزاری دوازدهمين دور انتخابات رياست جمهوری، 
مردم بار ديگر به صحنه آمدند، صحنه آنها فضای مجازی 
است، راهشان را كوتاه كرده اند و با همين واژه های توييت 
و هشتگ شــده، موج اعتراض و موافقت و مخالفت شان 

را به هر تغيير و اتفاق نشــان می دهند. اين بار هشتگ ها 
انتخاباتی است و از فضاهای مجازی به سطح شهر رسيده. 
مردمی كه در كوچه و خيابان ها، پشــت فرمان خودرو و 
پيشــخوان مغازه ها، كنار كيوسك های روزنامه فروشی و 
در صف نان و ســبزی خردكنی، با ادبيات خودشان و از 
مردمك چشم هايشان تغييرات و سياست ها را به چالش 
می كشــند. ميدان »ونك« مثل هر روز ديگر شلوغ است. 
آن قدر پرهياهو كه صدا به صدا نمی رسد و در ميان اين همه 
صدا، نشسته روی نيمكت چوبی دور ميدان و تلفن همراهش 
را بالا و پايين می كند، سيم هدفون را از گوشش درمی آورد و 

می گويد: »ارتباط با كشورهای خارجی.« ...


